


زکَاةُ العِلمِ بذَلهُُ لمُِستحَِقِّهِ وَإجهادُ النَّفسِ فِی العَمَلِ بهِِ

زکات دانش، آموزش به کسانی است که شایسته 
آن هستند و کوشش در عمل به آن است.

را  انسان  انبیاء  که  همان‌طور  است.  انبیاء  شغل  معلمی 
درست  راه  به  و  نور  به‌سوی  و  رهانیده  نادانی  و  جهل  از 
نشان  دانش‌آموزان  به  را  راه  نیز  معلمان  می‌کنند،  هدایت 
باشند. خود  جامعه  برای  مؤثری  افراد  بتوانند  تا  می‌دهند 
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کتابخانۀ جادویی مارینا

یکی از همین روزها مارینا هنگام گشتن بین کتاب‌ها، 
خود را در جایی می‌بیند که پر از کتاب‌های بسیار قدیمی 
اســت. کتاب‌هایی که رویشــان پر از گردوغبار بود و انگار 
تــا به‌حال کســی به آن‌ها دســت نزده بــود. کتاب‌ بزرگی 
توجهش را به خود جلب می‌کند. روی چهارپایۀ کوچک 
کنــار قفســه‌ها می‌ایســتد، آن را برمــی‌دارد و شــروع بــه 

خواندن می‌کند.
داستان دربارۀ سه دختر است که یکی از آن‌ها تصمیم 
می‌گیرد دوست‌هایش را بیشتر بشناسد. به هر دویشان 
می‌گوید تا او را به رستوران مورد علاقه‌شان ببرند تا با هم 

غذا بخورند.
اولین دوست آدرس را برایش می‌فرستد تا همدیگر را 
آنجا ببینند. دختر قصه به رستوران مورد علاقۀ دوستش 
می‌رســد؛ رســتورانی بــزرگ و قشــنگ بــا کارکنــان خیلی 
مهربان. همه‌چیز خوب بود تا اینکه شروع به غذا خوردن 
کردنــد. مــزۀ غذا آن‌قدر بد بود که نتوانســت آن را تا آخر 

بخورد.
حــالا نوبــت دومیــن دوســتش بــود کــه پیشــنهاد داد 
تــا بــا همدیگر به رســتوران برونــد و در راه صحبت کنند. 

وقتی به آنجا رســیدند رســتورانی را دید که 
خیلی معمولی و حتــی به‌هم‌ریخته بود! 
همان‌طور که بــه اطرافش نگاه می‌کرد، 

صدای دوستش را شنید:
- درســت اســت که اینجا آن‌قدرها هم 

قشــنگ نیســت؛ اما باور کن قرار است بهترین 
پیتزای عمرت را بخوری!

و حــق بــا او بود. پیتزایشــان واقعاً خوش‌مــزه بود؛ 
مخصوصــاً در کنــار حرف‌زدن‌هــا و خندیدن‌هــای 

دوستانه‌شان.
دخترک شب که به خانه برگشت، به دوستانش 
فکــر کرد. متوجه شــد کــه دوســت اولی فقط به 
ظاهــر توجــه می‌کنــد و دیگر به چیــزی اهمیت 
نمی‌دهــد. بــه همیــن دلیــل گوشــۀ دفترچــه 
خاطراتش یادداشت کرد که باید از این به بعد در 

انتخاب دوست بیشتر دقت کند.
مارینا با شنیدن صدای مینا کتاب را بست و 
پیش دوستانش برگشت؛ اما یک فکر تنهایش 
نمی‌گذاشــت! اینکه او هم باید دوستانش را 

فاطمه طهماسبی∆∆
سلام! صبح، ظهر، عصر یا شب پاییزی‌تان به‌خیر!

قســمت اول جــادوی دوســتی را خواندیــد؟ تــا آنجا 
گفتیــم که مارینا بعد از ۱۸ســالگی قلم‌موی جادویی 
مادرش را به ارث برد و حالا می‌توانست نقاشی‌هایش 
را به واقعیت تبدیل کند؛ اما هیچ‌کس از این موضوع 
باخبــر نبــود! یــک روز بعــد از کلاس همراه بــا آنیکا و 
مینا صدایی را شنیدند. به‌دنبال صدا رفتند و وارد یک 

کتابخانۀ جادویی شــدند! پری‌ زیبایی که آنجا زندگی 
می‌کرد، زخمی شده بود. 

مارینا و دوســتانش به پری کمک کردند و او هم 
بــرای تشــکر کلید جادویــی آن کتابخانه را به آن‌ها 

داد.  حالا برویم سراغ ادامۀ داستان 
و ماجراهایــی که بعد از آشــنایی با 
پری و کتابخانه بــرای مارینا اتفاق 

افتاد. 

تصویرگر: مطهره ناسخیان

جادوی دوستی••
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امتحان کند تا ببیند آیا انتخاب خوبی داشته است یا نه! 
دو روز به این ماجرا فکر کرد تا بالاخره یک فکر معرکه به 

ذهنش رسید!
فــردا بعد از کلاس دانشــگاه، قلم‌مــوی جادویی را به 
مینا و آرنیکا نشــان داد و تمام داســتان مربوط به آن را 
تعریــف کــرد. هر دو نفر با تعجب بــه او نگاه کردند و تا 
جلوی چشمشان نقاشی مارینا تبدیل به واقعیت نشد، 
حرفش را باور نکردند! هر کدامشان قلم‌مو را دستشان 
گرفتنــد و بــا ذوق بــه آن نــگاه کردند؛ امــا در نگاه آرنیکا 

حسادت هم پیدا بود.
مارینا می‌خواست بفهمد کدام‌یک از 
دوســت‌هایش برایش خوش‌حال 
دنبــال  کدام‌یــک  و  می‌شــوند 
اســت.  قدرتــش  به‌دســت‌آوردن 
همین شــد که در یکی از کلاس‌ها 
از قلم‌مویــی شــبیه خــودش اســتفاده کــرد. 
مینــا تمام کلاس مشــغول 

نقاشی‌کشــیدن بود؛ اما آرنیکا تمام حواســش پیش 
قلم‌مو بود. با خودش فکر می‌کرد که چگونه می‌تواند 
صاحب این وســیلۀ جادویی شود؟ آن‌قدر حواسش 
با برداشتن قلم‌مو پرت شده بود، که فکری را که به 

ذهنش رسید بلند گفت:
-بهتره قلم‌مو را بردارم و دروغی بسازم تا همه باور کنند 

که فرد دیگری آن را برداشته است.
مارینا و آرنیکا که نزدیک او نشسته بودند صدایش را 
شنیدند و با تعجب به او نگاه کردند. مارینا که از کار آرنیکا 

خیلی ناراحت شده بود، به او گفت:
-فکر نمی‌کردم این شکلی باشی!

و بعــد ســریع از کلاس بیــرون رفت. آن شــب هر دو 
دختــر بــه کارهــا و دوستی‌شــان فکــر می‌کردنــد. آرنیکا 
خجالت‌زده بود و مارینا ناراحت. فردای آن روز مارینا به 
دانشــگاه نیامد و مینا هم بعد از کلاس ســریع به خانه 
برگشت. کلید کتابخانه از روز گذشته پیش آرنیکا مانده 
بود، برای همین تصمیم گرفت سری به کتابخانه بزند و 

با پری مشورت کند.
پری بعد از شنیدن اتفاق‌ و دیدن پشیمانی آرنیکا،‌ او را 
به سمت قفسۀ کتاب‌هایی برد که دربارۀ دوستی بودند و 

به او اجازه داد پنج تا از کتاب‌ها را به خانه ببرد.
دو هفته گذشت. تمام این مدت دخترها به غیر از 
ســام و خداحافظ حرف دیگری به هم نزدند، اما 
دل هر ســه نفرشــان برای یکدیگر تنگ شده بود. 
این دو هفته آرنیکا مشغول خواندن کتاب‌ها بود و 

روزبه‌روز بیشتر متوجه اشتباهش می‌شد.
بالاخره یک روز تمام شجاعتش را جمع کرد و از مارینا 
عذرخواهی کرد. بعد با پشــیمانی خواســت تــا دوباره با 
همدیگر دوســت شــوند. مارینا که او را بســیار دوســت 
داشت و دلش برایش تنگ شده بود، با دیدن عذرخواهی 

واقعی آرنیکا او را بخشید.
دوباره گروه ســه نفره‌شــان را درست کردند، هر روز با 
هــم بــه کتابخانه رفتند و در کنار پری مشــغول خواندن 

کتاب‌های تمام‌نشدنی آنجا شدند. 
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پاییز
آذر صادقیان∆∆

اسم من پاییز است
دوستم با باران

هم‌کلاسی هستیم
هر دو شاد و خندان

صبح‌ها می‌آید
پشت در دنبالم
تا دبستان با او

می ‌دوم...خوش‌‌حالم

ما دو تا خیس و گلی
زیر چتری خوش‌رنگ

چک و چک می‌خندیم 
توی یک فصل قشنگ

تصویرگر: نگین نقیه
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گوندول زیر باران 
زهرا ماهری∆∆

 مــن گوندولــم! گنــده و گــردم. همه‌جــا می‌چرخــم و 
یک‌جــوری خــودم را جا می‌دهم. عاشــق سرک‌کشــیدن 
به این طرف و آن طرفم و کلی دســت فضولی از ســر و 
تنم بیرون زده. دست‌های من یک انرژی دارد که به هر 
چیزی وصل شود از آن اطلاعات می‌گیرد! انرژی من مثل 

اینترنت شما عمل می‌کند.
یک روز، باد شدیدی آمد و مرا به دل یک ابر بزرگ هل داد. 
دست‌هایم حسابی خوش‌حال شدند! یکی‌شان داد زد: 
»این ابرها پر از آببببببببببی هستند که برای باریییییییدن 
آماده‌انــد!« آن یکــی گفــت: »کاش بــاراااااااااااان زیــادی 
ببــارد!« دســت دیگری که تــازه از خواب بیدار شــده بود، 
بلند فریاد زد: »اگر این آب‌ها را درسسسسسسسسست 
جمع کنیم، برای کشششششاورزی و تولید برققققق هم 

می‌توااااااااانیم استفااااااااااده کنیم!«
کمی بعد، برق آســمان جرقه زد و یکی از دســت‌هایم 
فکرهای من را بلند بلند داد زد: »چه اتفاق هیجان‌انگیزی! 
این همان الکتریسیته‌ای است که آدم‌ها از آن استفاده 

می‌کننــد.« یکــی از دســت‌هایم کــه انــگار از بــرق 
خوشش آمده بود، زیر لب گفت: »به این انرژی‌ها 
انرژی سسسسسسسسســبز می‌گویند، چون به 
زمین کمک می‌کنند تا سالللللللللللم‌تر بماند.« 
قبــاً هم دســت‌هایم از انرژی ســبز گفتــه بودند، 

یادتان هست؟

تصویرگر: نگین نقیه
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 آنچه از بدن 

نمی‌دانیم!
ثنا مجیدنیا∆∆

1 نوزادان وقتی به دنیا می‌آیند ۳۰۰ استخوان دارند؛ اما بزرگ‌ترها ۲۰۶ استخوان دارند، یعنی بزرگ‌ترها 
۹۴ اســتخوان کمتر از بچه‌ها دارند! به نظرتان این ۹۴ اســتخوان کجا رفته‌اند؟ این اســتخوان‌ها دربدن 
گم نشده‌اند فقط تعدادی از استخوان‌های بچه‌ها در حین بزرگ‌شدن به هم متصل می‌شوند و به نظر 

می‌رسد تعداد استخوان‌ها کم شده است. 
2  شاید فکر کنید بزرگ‌ترین عضو بدن استخوان‌های بدن مثلاً استخوان پا باشد؛ اما پوست بزرگ‌ترین 
عضو بدن اســت! پوســت سرتاســر بدن را می‌پوشــاند و به باکتری‌ها اجازه ورود به بدن را نمی‌دهد و از 

اندام‌های داخلی بدن محافظت می‌کند. 
3 زبان شما 10 هزار جوانۀ چشایی دارد که به کمک آن‌ها مزه‌های شور، شیرین، تلخ و ترش را تشخیص 
می‌دهیم. این ۱۰ هزار جوانۀ چشایی به ما کمک می‌کنند علاوه بر چهار مزۀاصلی، کوچک‌ترین تغییری در 

مزۀ غذا یا هر چیزی را که می‌خوریم هم متوجه شویم. 
4  قوی‌ترین ماهیچۀ بدن ماهیچۀ بازو یا ماهیچۀ پاهایمان نیست، قوی‌ترین ماهیچۀ بدن انسان، 

ماهیچۀ جَونده است که کمک می‌کند غذا را جویده و قورت دهیم!
5  حرارتی که بدن انسان در ۳۰ دقیقه تولید می‌کند آن‌قدر زیاد است که  می‌توانیم با این حرارت یک 

گالن آب را به جوش بیاوریم! حیرت‌انگیز نیست؟! واقعاً که بدن شگفت‌انگیز و قدرتمندی داریم!
6 اگر مثلاً پایمان به میز بخورد مغز فرمان درد را به آن نقطۀ خاص ارسال می‌کند و ما در همان نقطه   
احســاس درد می‌کنیم. تقریباً تمام اعضای بدنمان چه آن‌هایی که داخل بدن هســتند چه اندام‌های 
بیرونی درد را حس می‌کنند. مثلاً قلب، کلیه یا کبد؛ اما خود مغز نمی‌تواند هیچ دردی را حس کند چون 

گیرندۀدرد روی سطح مغز وجود ندارد! 

تصویرگر: فاطمه پریشانی
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لی‌لی احساسات
تصویرگر: ریحانه کریمیانطراح بازی: سارا مینوتن

توضیحات بازی:
آماده‌ای مدل جدیدی لی‌لی بازی کنی؟ 

بدو برو تاست را بیاور تا شروع کنیم.
با هربار تاس‌انداختن هر عددی که 
آوردی بایــد تا خانۀ همــان عدد لی‌لی 
بــروی. وقتــی کــه رســیدی بــه خانــه، 

بایست و دستورش را اجرا کن.
ایــن بــازی بــا دوســتانت در مدرســه 

خیلی بیشتر کیف می‌دهد.
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چهرۀ شهر دیگر مثل قبل نبود. بعد از سخنرانی آقای 
شهردار، جنب‌وجوش عجیبی بین مردم به راه افتاده بود. 
آن‌هــا به‌دنبــال راهی برای نجات از این وضعیت بودند و 
می‌خواســتند هر طور شده کاری انجام دهند. جلسه‌ای 
اضطــراری در تــالار بزرگ شــهر گذاشــته شــد تا تصمیم 
جدیدی دربارۀ این اتفاق گرفته شــود. شــهردار و بزرگان 
دور هــم جمــع شــدند تا دربــارۀ ایــن موضــوع گفت‌وگو 
کنند. آن‌ها نمی‌دانســتد باید چه تصمیمی بگیرند: »آیا 
بایــد طلســم قدیمــی و اصلی شــهر از بیــن می‌رفت؟ یا 
بایــد جادوگر لجن‌خوار را شکســت می‌دادند؟« تصمیم 
بســیار ســختی بود. همان‌طور کــه در حــال فکرکردن به 
این موضوع بودند، ناگهان خبر رسید تودۀ سیاه‌رنگی در 

آســمان دیده شده اســت و لحظه‌به‌لحظه دارد به آن‌ها 
نزدیک می‌شود. هیولای لجن‌خوار و همراهانش در حال 
پرواز به ســمت شــهر جادو بودند و آســمان آبی و زیبا را 
تبدیل به تکه‌پارچه‌ای ســیاه و تاریک کــرده بودند. دیگر 
زمانی برای تصمیم‌گیری نمانده بود و تنها راه، جنگیدن 
بــا هیــولای لجن‌خوار بود. همه با نگرانی منتظر بودند با 
او روبه‌رو شــوند. ســربازها، کوتوله‌ها و اســب‌های بالدار 
روی زمین آرایش نظامی گرفتند و منتظر ماندند. هیولا در 
آسمان دستش را بالا برد و فریاد کشید. ناگهان صاعقه‌ای 
بــزرگ تمــام شــهر را روشــن کــرد. صاعقه به‌قــدری قوی 
بــود که به درخت‌ها اصابت کــرد و همه‌جا آتش گرفت. 
جنگ بزرگ شروع شد و جادوها و پرتاب تیرها، آسمان 
را نورانی کرد. مردم وحشــت‌زده به ســمت خانه‌هایشان 
فرار می‌کردند. بچه‌ها جیغ می‌کشیدند و بزرگ‌ترها آن‌ها 
را آرام می‌کردند. ســربازها با تمام قوا و متحد پیشــروی 
می‌کردنــد و به ســمت هیولای لجن‌خــوار و همراهانش 
حمله می‌کردند. آن‌ها می‌خواستند در جنگ پیروز شوند 

و هرطور شده شهر را نجات دهند. 
شهردار بالاتر از همه روی برج اصلی شهر ایستاده بود 
و به ســربازها دستور می‌داد چطور به هیولای لجن‌خوار 
حمله کنند. اســب‌های بالدار کمان‌هایشــان را کشیدند 
و به ‌ســمت جادوگر و همراهانش پرتاب کردند. سرعت 
جادوگــر آن‌قــدر زیــاد بــود کــه هیچ تیــری بــه او اصابت 
نمی‌کرد؛ اما چند نفر از همراهانش به زمین افتاده و جان 

 دنیای جادویی لی‌لی
جادوی سیاه 

و جادوی سفید

قسمت  هشتم

تصویرگر: محمد علی خوشکام

عاطفه جوینی∆∆
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خود را از دست دادند. جادوگر لجن‌خوار با دیدن 
این صحنه عصبانی شــد و چــوب جادویش را تا 
جایی که می‌توانست بالا برد و داد زد: »نابودتون 
می‌کنم!« بعد از گفتن این جمله دوباره صاعقۀ 
بزرگی از چوب جادویی‌اش خارج شد و به برجی 
که شهردار روی آن ایستاده بود اصابت کرد. برج با 
صدای عظیمی فرو ریخت و شهردار در یک چشم 
به‌‌هــم‌زدن بیــن گردوغبار ناپدید شــد. ســربازها 
کــه بی‌وقفــه در حــال جنگ بودند، حــالا تردید و 
وحشت در چهره‌هایشان نمایان شده بود. آن‌ها 
نمی‌خواستند تسلیم شوند، اما نبود شهردار باعث 
می‌شد که امید به پیروزی کم‌رنگ‌تر شود. یکی از 
فرماندهان، با دلی پر از درد و ناامیدی فریاد زد: 
»باید به جلو برویم! اگر تسلیم شویم، همه‌چیز 
از دســت می‌رود! برای شهردار، برای شهرمان«. 
ســربازها و مردم با تمام توان به سمت برج فرو 
ریخته دویدند، در حالی که جادوگر و همراهانش 

به آن‌ها شلیک می‌کردند...
 این داستان ادامه دارد
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آزمایش‌های این صفحه را 
حتماً با بزرگ‌ترها 

و با رعایت نکات ایمنی 
انجام دهیم!

سوراخ‌های پوست تخم‌مرغ
سلام سلامطراح آشپزی نجمه کرمی∆∆

من مولی هستم. یک شیمی دان کوچک، علاقه‌مند به آشپزی.
»هیییمممم، نفس عمیق بکش مولی. حالا با ســرعت هرچه تما‌م‌تر 
ضربۀ کوچکی به آن بزن، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. در حد اینکه پوسته‌اش 
ترک بردارد. با انگشــت‌های شســت و همراهی چهار انگشت دیگر هر دو 
دست به ترک فشار وارد کن. دیدی ترس نداشت، با موفقيت تخم مرغ را 

شکستی.«

تصویرگر: عالیه مظاهری
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آزمایش‌های این صفحه را حتماً با بزرگ‌ترها 
و با رعایــت نکات ایــــــمنی انجام دهیم!

بهتــر اســت تخم‌مــرغ را در ظــرف دردار در یخچال نگهــداری کنید. 
چون پوســت تخم‌مرغ ســوراخ دارد، بوی محیط از این سوراخ‌ها وارد 

تخم‌مرغ می‌شود و آن را بد بو می‌کند. 
تازه است یا مانده؟

هر تخم‌مرغ تا  ۱۷ روز پس از تولید تازه شناخته می‌شود. 
بــرای ســنجش تازه یــا مانده‌بــودن تخم‌مرغ یــک پــارچ را از آب پر 
کنید. تخم‌مرغ را در آب بگذارید. اگر سالم باشد ته آب قرار می‌گیرد. 

تخم‌مرغ مانده روی آب شناور می‌ماند. 
تخم‌مرغی که مانده است هوای بیشتری از محیط جذب کرده، مواد 

داخل آن بخار شده و به همین خاطر روی آب شناور می‌شود. 

هر دفعه که تخم‌مرغ می‌شــکنم همین مســیر را در ذهنم با 
صــدای بلند تکــرار می‌کنم. آخر تخم‌‌مرغ یکی از مــوارد پرکاربرد 
در آشپزخانه است. من هم همچنان در حال تمرین مهارت کار 
با تخم‌مرغ هستم. البته هر چه تمرین می‌کنم مهارتم بیشتر 

می‌شود. 
جالب اینکه پوست تخم‌مرغ سوراخ دارد. اما نه سوراخ‌هایی 
که با چشم من و شما دیده شود. این سوراخ‌های میکروسکوپی 
خیلــی خیلــی ریز بــه ما کمــک می‌کنند تــا بتوانیم تخم‌مــرغ را 

بشکنیم.

نکتۀ علمی-آشپزی
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برنامه‌ریزی 

من درس‌هایم را
هر شب نمی‌خواندم

با دوستم هر روز
در کوچه می‌ماندم

در کوله‌ام جا ماند
یک کوه مشق و درس
آن کوه با خود داشت
هم غصه و هم ترس

زهرا شفیعی ینگابادی∆∆
تصویرگر: نسیم صلاحی

با خنده بابا گفت:
زودی نشو دل‌سرد

آمد کنار من 
برنامه‌ریزی کرد

بابای خوبم را
فوری بغل کردم
تکلیف‌هایم را

اسکـــن کن! با صبر حل کردم

شعرِ موزیکال مبارک
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عطیه میرزاامیری∆∆
اگــر بخواهیــم چند شــغل ضروری را پشــت ســرهم 
نام ببریم، باید یک‌جوری آشپزها را هم در این بین راه 
بدهیم. چون این آشپزها هستند که با پخت غذاهای 
خوش‌مزه و اضافه‌کردن چاشــنی‌های خوب به غذاها، 
آدم‌ها را به زندگی و کارشان امیدوار می‌کنند. اگر آشپزی 
نباشــد، آشپزخانه‌ای هم نیست. اگر آشپزخانه نباشد، 
یعنی غذایی هم نیست. و وای تصور اینکه غذا نباشد 

وحشتناک است. 

آشــپزها در کارخانــه‌ای بــه بزرگــی فولاد مبارکه شــبیه 
ابرمردهایی هستند که پاداش کارها را سریع و به خوبی 
می‌دهند. شبیه بابابزرگ‌های بامعرفتی که همیشه دم 
دستشــان چیزهای خوش‌مزه دارند و تو را با مشت‌های 
پــر از کشمششــان خوش‌حــال می‌کنند. اگــر در جاهای 
بزرگــی که کارمندهای زیادی دارد، آشــپزها نبودند همه 
گرسنه می‌ماندند و اگر کسی گرسنه بماند نه دستانش 
توانایــی کارکــردن دارنــد و نــه مغــزش. آشــپزها علاوه‌بر 
اینکه شــکم‌های گرســنۀ کارمندان را ســیر می‌کنند یک 
زمان خالی و بدون دغدغه هم به آن‌ها هدیه می‌دهند. 
زمان غذاخوردن زمانی است که همۀ کارمندان کنار هم 
می‌نشینند، با هم از هر دری حرف می‌زنند و غذا می‌خورند. 

پــس یک آشــپز علاوه‌بر پخت‌وپز می‌تواند روان‌شــناس 
خوبــی هم باشــد؛ چــون شــرایطی را به‌وجود مــی‌آورد تا 
آدم‌ها لحظه‌ای را برای خودشان با دوستانشان بگذرانند.

نمی‌دانم تا به‌حال غذاخوری فولاد مبارکه را دیده‌اید یا نه. 
می‌توانید از پدر یا مادرتان که آنجا کار می‌کند بپرسید. شاید 
یکی از مکان‌های خوش‌حال کارخانه، ســالن غذاخوری 
باشد. سالنی که پر از صدای خنده است. پر از بوهای خوب. 
پر از مزه‌های بی‌نظیر و پر از دوستی‌هایی که می‌‎توانند 
لحظه‌هایی کنار هم باشند و خوش بگذرانند. پس باید 
به‌طور ویژه از آشپزها ممنون باشیم. آشپزهای مهربانی 
که حواسشــان به گرســنگی پدر و مادر کارمند ما اســت.

ممنون خوش‌مزه‌پزها. 

معرفی شغل آشپزی 

فرمانروایی 
در پایگاه مزه‌ها
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موفرفــری خواســت ژاکت زردش را بپوشــد امــا دید که 
آستینش سوخته. یک ابرویش را بالا انداخت و به اژدهای 
توپ‌توپی نگاه کرد. اژدها عادت داشت همه‌چیز را آتش 
بزند؛ هر وقت که عصبانی می شد یا حوصله‌اش سر می 
رفت. اژدها به سقف نگاه کرد و گفت: »از دهانم پرید.« 
موفرفری گفت: »اگر قول بدهی جلوی آتشــت را بگیری 
برایــت جایــزه می‌خــرم.« اژدهــا بــا انگشــت‌هایش بازی 
می‌کــرد. دمــش را تــکان داد و گفت: »من اژدها هســتم 
بایــد آتــش بزنم. پیشــول هــم روی مبل ناخن می‌کشــد 
چون گربه اســت.« پیشول خودش را به پای اژدها مالید 

جایزه‌ای 
برای اژدها

مانا مداح∆∆

و دمش را تکان داد. موفرفری گفت: »آتشت را نگه 
دار برای شومینه و منقل کباب. پیشول هم فقط روی 

این پادری می‌تواند ناخن بکشد.«
بعد از یک هفته، اژدهای توپ‌توپی توی شــومینه 
فــوت کــرد. وقتــی شــعله‌های نارنجــی توی شــومینه 
روشن شد، دست به کمر ایستاد و گفت: »جایزۀ ما 
چی شــد؟« موفرفری پالتویش را پوشــید و چترش را 
برداشت. پیشول از خوش‌حالی میوی بلندی گفت و 
رفت جلوی در ایستاد تا اژدهای توپ توپی و موفرفری 

بیایند. 
وقتــی بــه کتاب‌فروشــی رســیدند خانــم فروشــنده 

پرسید: »چه کمکی م‌توانم بکنم؟«
موفرفری اژدهای توپ‌توپی را نشان داد و گفت: » 
یــک جایزه بــرای اژدهای خوب و یک جایزه برای گربۀ 
حرف‌گوش‌کن.« خانم فروشــنده رفت که چند کتاب 
خوب برای اژدها پیدا کند. پیشــول دمش را تاب داد 
و رفت که خودش بین قفسه‌های کتاب بگردد. خانم 
فروشنده با چند کتاب برگشت: رؤیای اژدها، اژدهای 

دریایی، اژدهای موتورسوار، اژدها و بستنی‌هایش.
بــه نظــر موفرفــری همۀ آن‌هــا خوب بودنــد. اژدها 
را صــدا کــرد تــا جایزه‌هایش را بردارد. اژدها از پشــت 
قفسه‌ها با یک عالم کیسۀ پلاستیکی آمد. موفرفری 
و خانــم فروشــنده بــا تعجــب بــه پلاســتیک‌ها نــگاه 
کردند. اژدها گفت: »من از این‌ها می‌خواهم« خانم 

تصویرگر: نسرین نادری

16



فروشــنده گفت: »برای هر خرید یک کیســۀ پلاســتیکی 
می‌دهیم.«

موفرفــری گفت: »می‌توانیم کیســه هم نگیریم. توی 
کیف من جا می‌شــوند« اژدهای توپ‌توپی ناراحت شــد. 
گفــت: »نه برای هر کتابم یک کیســۀ جدا می‌خواهم«. 
موفرفری هر چهار کتاب را برای اژدهای توپ‌توپی خرید. 
امــا هــر کاری کرد اژدها حاضر نشــد کــه همۀ کتاب‌ها را 

توی یک کیسۀ پلاستیکی بگذارد. 
پیشــول هــم با یک بغل کتاب گربــه‌ای آمد: از گربه‌ها 
یــاد بگیریــم، گربــه و ماهی‌هایــش، اگــر گربه‌هــا پــرواز 
می‌کردنــد. پیشــول وقتی دیــد اژدهای توپ‌توپی کیســه 
پلاســتیکی‌هایش زیاد اســت، دمش را تاب داد و میوی 
بلندی گفت که یعنی من هم می‌خواهم. خانم فروشنده 
ناچار شد هر کدام از کتاب‌های پیشول را هم داخل یک 

کیسۀ پلاستیکی جداگانه بگذارد.
در راه برگشــت اژدهــای توپ‌توپــی شــکلات و فرفــره و 
کلاه منگوله‌دار خرید. پیشول هم گلولۀ کاموا و عروسک 
و پاپیــون خریــد. هر کدام از خریدهایشــان را داخل یک 

کیسۀپلاستیکی جداگانه گذاشتند. 

وقتــی رســیدند خانــه و چیزهایــی را کــه خریــده بودند 
بیــرون آوردنــد، خانــه پر از کیســه‌های پلاســتیکی شــد. 
اژدهای توپ‌توپی گفت: »حالا چه‌کار کنیم؟« موفرفری 
بــا دل‌خــوری گفــت: »حــرف من را کــه گــوش نکردید«. 
پیشــول میوی بلندی گفت و با دســت کیسه‌ها را شوت 
کرد توی هوا. کیسه روی سر اژدها افتاد. اژدها عصبانی 
شد و خواست آتش از دهانش بیرون بدهد؛ اما یادش 

آمد که باید جلوی آتشش را بگیرد. 
اژدهــا دوباره پرســید: »حالا با این همه کیســه چه‌کار 

کنیم؟«
موفرفری گفت: » باید کیســه‌ها را جمع کنیم و ببریم 

جایی که این چیزهای پلاستیکی را تحویل می‌گیرند.«
اژدها گفت: »با کیسه‌ها چه‌کار می‌کنند؟«

موفرفری گفت: »کیسه‌ها را تبدیل به چیزهای دیگری 
می‌کنند.«

پیشول با کله شیرجه رفت توی یکی از کیسه‌ها. اژدها در 
حالی که داشــت جلوی آتشــش را می‌گرفت، کیسه‌ها را تا 

کرد. 
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پارا المپیک

بابای قهرمانم
ده تا مدال دارد
رفته پارا المپیک

تا باز گل بکارد

تصویرگر: ناهید زمانی

زهرا شفیعی ینگابادی∆∆

با اینکه پا ندارد
هر روز می‌رود پیست

پرتاب وزنه‌هایش
خیلی دقیق و عالی‌ست

با دست‌های پر زور
او ‌می‌شود برنده
می‌آورد به ایران

غیر از مدال، خنده
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مهم‌ترین جاندار 
روی زمین

یک جاندار آن‌قدر مهم است که اگر به هر دلیلی دیگر در 
دنیا وجود نداشته باشد انسان‌ها، جانوران و گیاهان هم 
از بیــن می‌رونــد! به نظرتان چه جانداری این همه مهم 

است؟ 
در طبیعــت همــۀ جانــوران و گیاهــان با هم هماهنگ 
هستند و حتی اگر یک حیوان در طبیعت کم شود برای 
همۀموجودات مشکلاتی به‌وجود می‌آید؛ اما دانشمندان 
می‌گویند اگر یک موجود کوچک و ریزه‌میزه به هر دلیلی 
منقــرض شــود احتمالاً همۀ گیاهــان و درختــان از بین 

می‌روند و تمام موجودات منقرض می‌شوند! 
این حیوان مهم زنبور است! 

حالا فرض کنیم ناگهان تمام زنبورها دست از کار بکشند. 
ببینیم چه اتفاقی می‌افتد، اگر زنبورها دیگر نباشــند یا 
دست از کار بکشند! آن وقت گل‌ها بدون کمک زنبورها 
نمی‌تواننــد گرده‌افشــانی کننــد و بعــد از مدتی گیاهان 
بســیاری از بین می‌روند. با کم‌شــدن گیاهان، حیوانات 
گیاه‌خوار مثل زرافه، کرگدن، گوزن، آهو، گوسفند، بز و 
خیلــی از حیوانات دیگر غذای کمی برای خــوردن دارند و 
تعداد بســیاری از این حیوانات از بین می‌روند. با مردن 
حیوانات گیاه‌خوار، حیوانات گوشت‌خوار مثل تمساح، 
یوزپلنگ، شیر و حتی مار غذایی ندارند که بخورند )غذای 
حیوانات گوشــت‌خوار، حیوانات علف‌خوار است(. این 
موضوع می‌تواند برای انسان‌ هم مشکلات بزرگی به‌وجود 
بیاورد؛ البته که انسان به دلیل اینکه می‌تواند اختراع کند، 
بسازد و فکر کند خیلی از مشکلات را حل می‌کند ؛ولی 
دانشمندان می‌گویند متأسفانه تا به امروز حیوانات زیادی 
منقرض شده‌اند؛ اما نبودن زنبورها، دردسر خیلی بزرگی 

ایجاد می‌کند.  
زنبورهــا علاوه بر اینکه خیلی خیلی برای طبیعت مهم 

ثنا مجیدنیا∆∆

هســتند زندگــی جالبــی هــم دارنــد. اگر یــک زنبــور در 
فاصلۀچند کیلومتری از کندو یک منبع غذایی پیدا کند 
به خانه برمی‌گردد و با پروازکردن به عقب، جلو، چپ و 
راست به بقیۀ زنبورها آدرس دقیق آن محل را می‌دهد 
به این کار زنبورها رقص زنبوری می‌گویند. شاید فکر کنید 
رقص زنبوری خیلی هم پیچیده نیست ولی سال‌هاست 
کــه دانشــمندان و زبان‌شناســان دوســت دارنــد راز این 
آدرس‌دادن دقیق را بفهمند اما هنوز هم این راز به طور 

کامل فاش نشده است!
زنبورها مثل ما آدم‌ها اجتماع خودشان را دارند؛ یعنی 
در کندو هر زنبور کار خاصی انجام می‌هد.زنبورهایی که 
ما  در طبیعت می‌بینیم زنبور کارگر هستند. آن‌ها از کندو 
محافظت می‌کنند تا حشره یا حیوان دیگری به خانه‌شان 
حمله نکند. شــهد گل‌هــا را جمع می‌کنند و از نــوزادان 
مراقبــت می‌کننــد.  زنبور ملکه هم در کنــدو یک زنبور 
نسبتا  ً بزرگ است که وظیفۀتخم‌گذاشتن را برعهده دارد. 
راســتی زنبورها هیچ‌وقت دوســت ندارند که انســان یا 
حیوانی را نیش بزنند؛ چون بعضی از گونه‌های زنبورها 
بعد از نیش‌زدن خودشان هم می‌میرند. زنبورها نیش 
می‌زنند چون می‌خواهند از خودشان دفاع کنند پس اگر 
یک زنبور اتفاقی راهش را گم کرد و به خانه‌تان آمد از 
بزرگ‌تر‌ها کمک بخواهید تا آن‌ها با کمک یک پارچه زنبور 

را بگیرند و رها کنند. 
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ش عطر
 ۱. سبزی خو

‌۲. اهلی
شمی

۳. نوعی پارچۀ پ
ضاد نامحدود

۴. مت
صه‌ها

۵. غول ق
ب شعر

۶. مجموعه‌کتا
ت

س
۷.زود نی

۸. طلای سیاه
س

۹. تنها و بی‌ک
صل سال

۱۰. سومین ف

گ‌های اصلی
۱۱. از رن

۱۲. نوعی ساز سنتی 
۱۳. کلمۀ این جدول

۱۴. میوۀ شیرین توسرخ
ت دفاعی

۱۵. حال
سر آدم

۱۶. هم
۱۷. شعر

ب
۱۸. جایگاه خوا

۱۹. ابزار هیزم‌شکن
۲۰. لکه های سفید در آسمان 

را پـر کنید!
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شماســت.  بــرای  صفحــه  ایــن 
داســتان، شــعر  و  نقاشــی خودتان 
مثــل  مجلــه  موضوع‌هــای  بــا  را 
مصــرف  مدیریــت  محیط‌زیســت، 
آب و انــرژی، صنعــت و... بــا یــک 
قطعه عکــس )پشت‌نویسی‌شــده( 
و مشــخصات خود بــه روابط‌عمومی 
شــرکت فــولاد مبارکــه )اطلاعــات و 
انتشــارات( ارســال کنید. هر شــماره 
بخشی از مطالب ارسالی در صفحات 
»کودک برای کودک« چاپ می‌شود.

اردلان قابوسی••
فرزند مازیار  )شاغل در خدمات فنی اداری ناحیۀ نورد گرم (••

آدرینا طاهری••
فرزند امیر  )شاغل در حراست (••

امیرعلی ادیبی••
فرزند غلامرضا  )شاغل در واحد اکسیژن سبا (••

ثنا یزدانی دهنوی••
فرزند محسن  )شاغل در واحد اکسیژن و هیدروژن  (••

ابوالفضل فخری فخرآبادی••
فرزندمهدی شاغل در خط تاندم دو قفسه‌ای••
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زهرا سادات امیری••
فرزند سیدحسین  )شاغل در تولید انرژی برق واحد شمارۀ 1   (••

عمران کشاورز••
فرزند ابراهیم  )شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- ایمنی و آتش نشانی (••

سید امیر حسین بطحایی••
فرزند سید جواد  )شاغل در خط گالوانیزه   (••

فاطمه ابراهیمی حسن‌آبادی••
فرزند مهدی  )شاغل در نورد گرم مجتمع فولاد سبا(••

سیدمحمد رضا امیری••
فرزند سیدحسین  )شاغل در تولید انرژی برق واحد شمارۀ 1 (••

سیدمحمدباقر حسینی••
فرزند سیدعلی  شاغل در خط اصلاح ۲••

فاطمه عباسی••
دبستان مریم••

فاطمه غفاری••
کلاس سوم خلاقیت، دبستان عترت مجلسی••
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الناز بابایی بارچانی••
فرزند علی  )شاغل در هلدینگ سرمایه‌گذاری توکافولاد- میرکو (••

آوا معصومی••
 فرزند محمد مهدی )شاغل در ابزار دقیق و کالیبراسیون(••

الهه  غضنفریان••
فرزند فرهاد  )شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- ریخته گری و ارسال محصول(••

دانیال دادخواه••
فرزند محمد  ) شاغل در نورد گرم مجتمع فولاد سبا (••

آیدا حیدری••
فرزند بهزاد  ) شاغل در تعمیرات تاندم دوقفسه‌ای نورد سرد (••

ساینا آوخ••
فرزند مسعود  )شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- حفاظت فیزیکی  (••

ثنا فرهمند حسن آبادی••
فرزند غلامرضا  )شاغل در واحد تصفیه آب و پساب  (••

رومیناز کرمی•• انیس حاتمی شهماروندی••
فرزند حمید ) شاغل در واحد تعمیرات نسوز مجتمع ••

فولاد سبا (

نازنین مکاریان خوراسگانی••
فرزند ابوالفضل )شاغل در ماشین‌های ریخته‌گری- تولید ریخته‌گری مداوم   (••
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فربد اباذری نیا••
فرزند عباس  )شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- آزمایشگاه‌های آهن‌سازی و مواد معدنی   (••

کیمیا  رنجبری••
فرزند محمد  )شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- ایمنی و آتش نشانی  (••

نازنین زهرا توکلی فیض‌آبادی••
فرزنــد محمــد  )شــاغل درتوزیع آب ••

صنعتی  (

محمد متین جوذری••
فرزند ابراهیم  )شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- بازرسی فنی  (••

مانلی احمدی••
فرزند مجتبی  )شاغل در تعمیرگاه ریخته‌گری مداوم سبا (••

مهدیس بیات‌زاده چالشتری••
فرزند مهدی  )شاغل در نورد سرد، خط اسکین پاس 2(••
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آثار و نامه‌های شما هم  به دستمان رسید:
  ابوالفضل ابوطالبی فرزند حسن  شاغل در امور اداری- امور کارکنان

   ابوالفضل جعفری امین آبادی فرزند محمد تقی شاغل در  خرید
   اردلان قابوسی فرزند مازیار شاغل در خدمات فنی اداری ناحیۀ نورد گرم

   النا بابایی بارچانی فرزند علی شاغل در  هلدینگ سرمایه گذاری توکافولاد- میرکو
		   امیر رضا ادیبی

   آوا معصومی فرزندمحمد مهدی  شاغل در ابزار دقیق و کالیبراسیون
		    ثمین پوربافرانی

   ثنا فرهمند حسن آبادی فرزند غلامرضا شاغل در واحد  تصفیه آب و پساب
   حدیث سادات حسینی فرزند  سیدمصطفی شاغل در حراست

   رایحه مداح حسین آبادی فرزند  حامد شاغل در انبار، بسته بندی و ارسال محصولات نهایی
   زهرا سادات سجادی فرزند  سیدحسن شاغل در تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

   سروش نادریان اصل فرزند فرود شاغل در واحد شست‌وشوی الکترولیتی ناحیه نورد سرد
   سید محمد باقر حسینی فرزند سید علی شاغل در خط اصلاح 2

   غزل صفری دستجردی فرزند  محسن شاغل در خط اسیدشویی 1
   محمد امین موسوی فرزند  رضا شاغل در انبار، بسته بندی و ارسال محصولات نهایی

   محمد سام اکبری فرزند رضا شاغل در بازپخت 3 )هیدروژنی( 
   نازنین زهرا توکلی فیض آبادی فرزند  محمد شاغل در توزیع آب صنعتی

   نیکان حبیبی فرزند مجید شاغل در شرکت فولاد هرمزگان- خرید ماشین آلات، قطعات و تجهیزات برقی و ابزار دقیق
   هلیا صادقی فرزند حسن شاغل در مواد رسانی

   یاسمین حدادی بابا شیخعلی فرزند صادق شاغل در خدمات فنی و اداری ناحیه آهن سازی 
   اشکان شاملی فرزند پژمان شاغل در کارگاه تعمیر مکانیکی- تعمیرات هیدرولیک، رول ها و جوش

   محمد حسین محمودی فرزند علی اصغر شاغل در خدمات فنی و اداری ناحیه حمل و نقل
   محمد آراد طاوسیان حقیقی فرزند محمد مهدی شاغل در آزمایشگاه سبا

   پرنیان یلمه علی آبادی فرزند حمزه علی شاغل در برنامه ریزی، کنترل و نگهداری تعمیرات آهن سازی
   زینب نجفی درچه فرزند کریم شاغل در حمل مواد از واحد احیا مستقیم 1

   پرنیان حسین زاده فرزند ابراهیم شاغل در بهسازان صنایع خاورمیانه- هلدینگ سرمایه گذاری توکافولاد

   مهرسا صالحی فرزند بهادر شاغل در هلدینگ سرمایه گذاری توکافولاد- بهسازان صنایع خاورمیانه
   آوا اروج نژاد فرزند نادر شاغل در تعمیرات واحد احیاء مستقیم 1
   راحله خانی فرزند مهدی شاغل در آزمایشگاه ناحیه آهن سازی

   محمد طاها حاجیان فروشانی فرزند محمد صادق شاغل در کوره تونلی سبا
   امیر صدرا رضائی حیدری فرزند مهدی شاغل در فولاد سازی و نورد پیوسته

   امیر صدرا رضائی حیدری فرزند مهدی شاغل در خرید و توزیع برق سبا
   ستایش طهماسبی فرزند سجاد شاغل در ایمنی و آتش نشانی

   نرگس سورانی فرزند مهدی شاغل در کوره های قوس الکتریکی سبا
   محمد حسین جهانی فرزند مجتبی شاغل در هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد- توکا نیرو سپاهان

   محمد پرهام عبدلی فرزند حبیبه سادات شاغل در کمیسیون معاملات
فرزند  مهدی شاغل در کوره های قوس الکتریکی سبا    نازیلا سورانی	

   علی عابد یلنجی فرزند ولی اله شاغل در محوطه انباشت و برداشت سنگ آهن و گندله
   محمد حسین جهانی یلمه جمبزه فرزند مجتبی شاغل در هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد- توکا نیرو سپاهان

   یسنا جهان پناه فرزند سعید شاغل در خرید
   متین کلانی فرزند حسین شاغل در ریخته گری پیوسته سبا

   محمد هادی حسینی فرزند محمد تقیشاغل دراقتصادی و مالی
   هانیه آقاسی چهل خانه فرزند مسعود شاغل در خط اصلاح 4
   هلنا رمضانی  فرزندیحیی شاغل در مرکز تعیمیرات نسوز سبا

   پارسا عقیلی فرزند محمد شاغل در آزمایشگاه ناحیه آهن سازی
   امیر طاها سیاوشی فرزند مسعود شاغل در ارتباطات

   سارا سلیمانی دیزیچه فرزند مهدی شاغل در ایمنی و آتش نشانی
   امیر محمد شهبازی فرزند قاسم 	خدمات عمومی و امور رفاهی

   محدثه داتلی بگی فرزند محمد شاغل در بسته بندی و حمل محصولات نهایی نورد سرد
   پانیا نجفی  شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه

   علی اصغر میرزائی فرزند حسین شاغل در حراست  



داستـــان در داستان

اصطلاح یک‌کلاغ، چهل کلاغ را شنیده‌اید؟ یا اینکه بازی آن را انجام داده باشید؟ 
بازی‌اش به این شــکل اســت که شــما یک جمله در گوش بغل‌دستی‌تان می‌گویید 
و او جملۀ شما را به اضافۀجملۀ خودش به بغل‌دستی‌اش می‌گوید و آن‌قدر ادامه 
می‌دهد که یک داســتان کامل از آن درســت می‌شود. حالا ما چند جمله در گوشی 

اولی را این پایین نوشتیم. شما ادامۀ آن را چطور می‌نویسید؟

امیــر عبــاس داشــت گریه می‌کــرد. حوصله‌اش ســر رفته بود. کســی نبــود به 
حرف‌هایش گوش بدهد. از بازی تنهایی خسته شده بود. دلش می‌خواست با 
بچه‌های توی کوچه بازی کند؛ اما مادرش اجازه نمی‌داد. از مادرش عصبانی بود. توی 
اتاق تنهایی گریه می‌کرد و بلند بلند به مادرش حرف‌هایی می‌زد.  مادر امیر عباس .....

 }   { اینجا نام داستانتان را بنویسید.

تصویرگر: مطهره ناسخیان

داستان و عنوان داستانتان را برایمان ارسال کنید. یک شماره داستان‌های 
شما چاپ می‌شود، یک شماره ایدۀ داستان در داستان جدید.
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تــا اینجــا، دربــارۀ اهمیــت خلاقیــت و راه‌های 
تقویت آن صحبت کرده‌ایم. امیدوارم تمرین‌هایی 

را که پیشنهاد دادیم انجام داده باشید.
بــا شــروع ســال تحصیلی، اغلــب فراموش 
می‌کنیم که باید به پرورش خلاقیت کودکان 

ادامه دهیم. اما چگونه؟
چرا خلاقیت کودکان کم‌رنگ می‌شود؟••

• تأکید بیش از حد بر درس‌خواندن: وقتی 
بــه درس‌خوانــدن در قالب تنهــا اولویت نگاه 

کنیم، فرصت‌های خلاقیت از بین می‌رود.
تفریــح:  و  بــازی  زمــان  محدودکــردن   •
بــازی، فضایــی برای کشــف و تجربه اســت و 
محدودکردن آن، خلاقیت را محدود می‌کند.

باعــث  کم‌خوابــی  کــودکان:  کم‌خوابــی   •
کاهش تمرکز و خلاقیت می‌شود.

• توقــف فعالیت‌هــای دیگر به بهانۀ درس: 
تمرکز بر یک جنبه از زندگی، مانع رشد سایر 

توانایی‌ها می‌شود.
رشد خلاقیت فرایندی مداوم است که نباید 
متوقــف شــود. بــا محدودکــردن فرصت‌هــای 
خلاقیت، در واقع مانع رشد کودک می‌شویم.

در طول سال تحصیلی چه کنیم؟••
کنیــم:  متعــادل  را  کــودکان  زندگــی   •
درســت مثــل یک پیتــزا، زندگی کودکان از 
بخش‌های مختلفی تشــکیل شــده اســت؛ 
همــۀ  و...  تفریــح  خــواب،  بــازی،  درس، 

ایــن بخش‌ها مهم هســتند.
• زمــان کافــی برای بــازی اختصاص دهیم: 
بــازی آزاد  بــه  دســت‌کم ۲۰ دقیقــه در روز، 
بــا کــودک اختصــاص دهیــم. در ایــن زمــان، 
کــودک تصمیم‌گیرندۀ اصلی باشــد و ما فقط 

دنبال‌کنندۀ او باشیم.

چرا بازی برای خلاقیت مهم است؟••
بازی فضایی برای کشف، تجربه و یادگیری 
است. در بازی، کودکان ایده‌های جدید خلق 
می‌کنند، مشکلات را حل می‌کنند و به دنیای 

اطراف خود معنا می‌دهند.
پــرورش خلاقیت کــودکان، ســرمایه‌گذاری 
بلندمــدت اســت. بــا ایجــاد فضایــی امــن و 
حمایتی برای رشد خلاقیت، به کودکان کمک 

می‌کنیم تا آینده‌ای روشن‌تر داشته باشند.
این نکته‌ها فراموشتان نشود:

• تنوع در بازی‌ها: بازی‌های مختلف، ابعاد 
مختلف خلاقیت را تقویت می‌کنند.

• حمایــت از ایده‌های کــودک: به ایده‌های 
کودک گوش دهید و آن‌ها را تشویق کنید.

• ایجــاد محیطــی امــن بــرای اشــتباه‌کردن: 
به کودک اجازه دهید بدون ترس از اشــتباه، 

تجربه کند.
• توجه به علاقه‌مندی‌های کودک: بازی‌هایی 
را انتخــاب کنید که با علاقه‌مندی‌های کودک 

سازگار باشد.

چگونه  می‌توانم 
کودک خلاق داشته باشم؟ 

رایحه صنعتگر روان‌‌شناس و بازی‌درمانگر ∆∆
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